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 مقدمه

 تیو اهل ب یحضرت محمد مصطف اءیو صلوات فراوان بر سرور انب مهربانخداوند  کرانیسپاس ب

نشیطاهر  

یکی از نعمتهای خیلی بزرگ ما انسان ها این است که پادشاه جهان،صاحب و مالک ما  خیلی مهربان 

.انی که بر انسان ها حکومت می کردند که معمولا ظالم و ستمکار بودند و هستنداست برعکس شاه  

حتی ممکن است از خوشحالی زیاد .هرکسی که به مهربانی خدا معرفت پیدا کند عاشق خدا میشود

.جان به جان افرین تسلیم کند  

فتخار می کنند بنده حتی کفار اگر بدانند خالق انها چقدر مهربان است انها همه ایمان می اورند  ا

.همچو خدایی باشند  

ما می توانیم با کسانی که بی دین هستند از مهربانی خدا بگوییم و اینکه خدا مهربانیش حد 

انوقت دل انها متوجه خدا میشود چون انسان ها فطرتا از مهربانی خوششان می ایدو ببینند کسی .ندارد

مثلا بگوییم اگر کسی تمام عمر گناه کرد مثلا .ندبه انها محبت می کند دیگر با او دشمنی نمی کن

موسیقی حرام .لواط کرد . زنا کرد. قمار کرد. شراب خورد!هفتاد سال گناه کرد انهم گناهان کبیره

!بعد توبه کرد خدا اورا می بخشد... گوش  داد و  

کرد خدا او را  یا بگوییم اگر کسی هزار بار گناه کرد و توبه کرد و توبه شکست و گناه کرد و توبه

و ما که محدود هستیم نمی توانیم ان را .مهربانی خدا حد و مرزی نداردو بی نهایت است!می بخشد

.به قطره ای از دریای مهربانی خدا اشاره می نماییمدر این کتاب توصیف کنیم ولی   

کرمانشاه.شمسی2041رمضان سال  



 

 رحمت بی پایان الهی

در .ین است  ورحمت او بسیار عظیم وغیر قابل تصور استخداوند تبارک وتعالی،ارحم الراحم

جزء را در آخرت قرار 99روایت است که  خداوند از صد جزء رحمت خود،یک جزء را در دنیا و

.داده است  

آن یک جزء در دنیا شامل قرار دادن نعمتهای بی پایان خود در اختیار بشر،فرستادن پیامبران برای 

ی هدایت بشر،نزول باران بر بشریت،قرار دادن توبه برای نجات بشر هدایت بشریت،انزال کتب برا

قرار دادن محبت در دل والدین نسبت به فرزندان در انسان .حتی اگر سالیان سال معصیت کند

ونجات جهنمی .علاقه زن وشوهر به یکدیگر که گاهی تبدیل به عشق های جانسوز می شود.وحیوان

......و (ع)انند شب وروز جمعه و موالید مبارک ائمه ها از آتش دوزخ در مناسبتهائی م  

نجات از جهنم افرادی که متوسل .ودر آخرت شامل قبول شفاعت کسانی که می توانند شفاعت کنند

.بشوند وتبدیل گناهان مومنین به حسنات  (ع) به اهل بیت   

نعمت را !بنده من :مایدروز قیامت  بنده ای را حاضر کنند خدا به او می فر:فرمود (ص)پیامبر خدا 

بنده از خجالت سرش را . سرمایه معصیت ساختی  وهر چه بیشتر بتو نعمت دادم  تو بیشتر گناه کردی

همان ساعت که معصیت کردی  من تورا آمرزیدم وقلم :خدا به او خطاب می کند.پایین می اندازد

.عفو بر گناهانت کشیدم  

آن شخص به گریه .بنده قبلی مورد عتاب قرار می دهدخدا اورا همانند .شخص دیگری را حاضر کنند

آن روز که گناه می کردی تورا شرمسار نکردم امروز که گناه نمی :خداوند به او می فرماید.می افتد



کنی  و تضرع می کنی جگونه تورا عذاب نمایم وآبرویت را ببرم؟گناهانت را بخشیدم واجازه می 

(منهج الصادقین.)دهم وارد بهشتم شوی  

روز قیامت خداوند همه مومنین را یکجا جمع می کند وبه آنها :روایت شده  (ع )باز از اهل بیت

شما هم از حقوقی که به گردن هم .من از همه حقوقی که به گردن شما داشتم گذشتم:خطاب می کند

(منهج الصادقین.)دارید بگذرید وبه صورت دسته جمعی وارد بهشتم شوید  

در قیامت فردی که گنه کار وجهنمی است نزد مومنی می آید ومی :رمودف (ع )ریکامام حسن عس

مومن .مومن می گوید آیا حقی برمن داری؟می گوید آری روزی به تو آب دادم!شفاعتم کن:گوید

.هم از او شفاعت می نماید وشفاعتش قبول می شود  

حق تو برمن می گوید .پس شفاعتم کن.ودیگری می آید ومی گوید به راستی برتو حقی دارم

پس شفاعتش می کند وشفاعت .چیست؟می گوید ساعتی در روز گرم به سایه دیوارم پناهنده شدی

ودائما شفاعت می کند حتی شفاعت او درباره آشنایان و همنشینان و همسایگانش .مومن قبول می شود

مام حسن تفسیر ا.)گرامی تراست ویقینا مومن نزد خدا،از آنچه گمان می برید.پذیرفته می شود

(لیه السلامری عکعس  

 

 

 

 

 



ریو نعم النص ینعم المول. له لیمن لا وک لیوک ای. له بیمن لا طب بیطب ای. له قیمن لا رف قیرف ای  

 

اگر نمازگزار بداند تا چه حد مشمول رحمت الهى است هرگز سر خود را از سجده بر نخواهد  

 1.داشت

 

 

از محبت مادر به  شتریدوست دارد هزاربرابر ب یلیامده خداوند بندگانش را خ اتیدر روا:سوال

لک محب  یأنا و حق یعبد: دیفرما یم( ع)یدر ارشاد القلوب است که خداوند به موس.)فرزندش

من تو را  یکه تو بر گردن من دار یبنده من به حق: دیفرما یمحبا خداوند م یکن ل کیعل یفبحق

(...مرا دوست بدار زین که من بر تو دارم تو یدارم پس به حق یم تدوس  

کنند  یکه به من پشت م ییاگر بنده ها: دیفرما یآمده است که خداوند م یگرید یقدس ثیدر حد)

فرعون لحظات آخر هر چقدر : فرعون یدارم از شوق خواهند مرد؛ حت اقیبدانند که چقدر به آنان اشت

 یتو به فرعون جواب نداد یموس: فرمود  یخداوند به موس. جواب نداد یوساستغاثه کرد م یبه موس

.(.دمیرس یم ادشیگرفتم و به فر یکرد دستش را م یاگر او به من استغاثه م یچون او را خلق نکرد  

 دندید. همراهش بود آن را باز کرد ییبقچه ا. دیوآله رس هیالله عل یاکرم صل امبرینفر به محضر پ کی.)

در . شماآمدم دنیالله، من از راه دور به د رسول ایگفت . و چند جوجه داخل آن است هپرند کی

سرم  یرو. آنها راگرفتم و داخل بقچه کردم. کنارآن چند جوجه است دمید. دمیبوته رس کیبه  ابانیب
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 ازتواند  ینم. دیآ یروم، مادرشان به دنبال من م یهرجا م دمید. اورمیب هیشما هد یگذاشتم تا برا

. رمیخودش را هم بگ نکهیا ایجوجه ها را ببرد  نیا دیایم تا ببقچه را پهن کرد. دل بکند شیجوجه ها

 نیالله مادر ا ارسولی: شخص گفت. آنها آمد انیمادر جوجه ها به م دمیبقچه را بازکردم د یوقت

وخدمت شما  فتمشود، آمد نشست و فرار نکرد من هم او را گر یم ریدانست اس یم نکهیجوجه ها با ا

را  شیپرنده چقدر جوجه ها نیا: منقلب شد و فرمودند یلیصحنه خ نیاکرم از ا غمبریپ. آوردم

 نیمهر و محبت خداوند متعال به بندگان و مخلوقاتش هزار مرتبه از ا: حضرت فرمودند! دوست دارد

.(...است شتریب شیپرنده به جوجه ها  

 یمن دوست کس: بگومن  ینیبه بندگان زم! داود یا: فرمود یالسلام وح هیبه داود عل یخداوند تعال)

و  ادیهستم که با  یکند و همدم کس ینیهستم که با من همنش یکس نیهستم که دوستم بدارد و همنش

و  ندیکه مرا برگز نمیگز یرا بر م یهستم که با من همراه شود، کس یو همراه کس ردینام من انس گ

حاصل  نیقیبدارد و من بدان  هر کس مرا قلباً دوست. من باشد نبردارهستم که فرما یفرمانبردار کس

هر کس . ردینگ یشیاز بندگانم بر او پ کی چیو چنان دوستش بدارم که ه رمیکنم ، او را به خودم بپذ

و  بهایآن فر دیرها کن -!  انینیزم یا -پس . ابدیمرا ن دیو هر کس جز مرا بجو ابدیب دیمرا بجو یبراست

تا به شما  دیریو به من خوگ دیبا من بشتاب یو همدم ینیرا و به کرامت و مصاحبت و همنش ایدن لیاباط

.(و به دوست داشتن شما بشتابم  رمیخوگ  

را فلج و معلول و کور و  یدهد؟چرا خدا عده ا یقرار م ریرا فق یپس چرا عده ا است نیحال سوال ا

 ریفق یدوست ندارد شخص چوقتیه میحکخداوند  مییگو یکند؟در جواب م یکرو ولال خلق م

از انسان  یاما علت فقر عده ا.شودیخداوند صادر نم ر،ازیمعلول باشد چون جز خ یشخص ایشد با

السلام است که اگر ثروتمندان به  هیعل یعل رمومنانیام تیدر روا. ها،ثروتمندان و دولت ها هستند

مثلا . خود انسان ها هستند زین تیاما علت معلول.شد ینم دایپ یریفق چیکردند ه یخود عمل م فهیوظ



 یگاه.کرده است ینه یلیاست که اسلام از ازدواج فام یلیازدواج فام تیعلت معلول یگاه

نامناسب است  ستیز طیمح یگاه.شودیفرزند م تیاست که باعث معلول نیوالد یشرابخوار

 یبه بنده اش ظلم نم یسرسوزن چگاهیخواهد و ه یبد بنده خودرا نم چوقتیخداوند ه نیبنابرا....و

دینما . 

 داستان عجیب از رحمت بی منتهای الهی

 

 عابدی بود در بنی اسراییل که دائم در عبادت و راز و نیاز حق بود و مستغرق در ذکر و سجده

او و شیطان بارها به قصد فریب و وسوسه او اقدام میکرد و موفق به اغفال. به درگاه حق   

 یاران خود را که  نمی گشت و هر بار نا امید تر از گذشته باز میگشت یک روز شیطان

 شیاطین کوچک یا شیطانک ها بودند را جمع کرد و به آنها گفت کسی از شما هست که راهی

 بتواند این عابد را اغفال کند ؟ هرکدام از شیطانک ها راهی را گفتند و شیطان گفت نه  بیابد که

من: همه این راهها را امتحان کرده ام و موثر نبوده است از بین آنها شیطانکی گفت  نمیشود  

شیطان پذیرفت و! میتوانم عابد را فریب بدهم شیطان گفت چگونه ؟ گفت از راه عبادت   

سجاده ای برداشت و به راه افتاد تا به نزدیکی محلی. شیطانک مامور شد به فریب عابد  

عبادت میکرد رفت و سجاده اش را پهن کردو مشغول راز و نیاز شد و که عابد آنجا  (غاری)  

 و عابد وقتی از عباداتش  به عبادت و راز و نیاز و گریه به درگاه حق میگذراند  شبانه روزرا

هنوز در حال عبادت( شیطانک) فارغ میشد می دید او   و زاری و ندبه است تا اینکه بالاخره  

از شما سوالی داشتم ؟ شیطانک: طانک رفت و سلام کرد و گفت طاقت نیاورد و به سوی شی  

چند روز است که شما را زیر نظر دارم و شاهد عبادت و راز و: گفت بپرس برادر عابد گفت   

 چیکار کردی که اینقدر با توان و بدون خستگی به عبادت  شما هستم  نیاز خالصانه و بی وقفه

در چیست ؟ بمن هم بگو میخواهم چون تو خالصانه می پردازی ؟راز اینهمه خلوص و زاری  

شیطانک بعد از! عبادت کنم من گاهی خسته میشوم از عبادات و ذکر و ریاضات  و بی وقفه   

راز این در این است که من یک بار زنا کردم و بعد توبه: نفسی و ریاکاری گفت  کلی شکسته  

 کردم و از 
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عابد متحیر نگاهش کرد و گفت.ه تر و عمیق تر شد آن به بعد عبادت و راز و نیازم خالصان  : 

 من هم میتوانم اینکار را بکنم ؟ یعنی بعد از آن که توبه کنم این فیض نصیب من هم میشود ؟

در پایین این کوه شهر کوچکی است که یک زن فاحشه در آن! شیطانک گفت شک نکن   

ازد بعد از اینکه کارت تمام شد به غارزندگی میکند به در خانه او برو تا حاجتت را برآورده س  

 برگرد و توبه کن و سپس نتیجه اش را ببین

 عابد به راه افتاد و به خانه زن فاحشه رسید نیمه شب بود در زد زن در را باز کرد و مرد عابد

همه به در این خانه می آیند: چه میخواهی ؟ عابد گفت : را پشت در خانه اش دید زن پرسید   

هند ؟ من هم همان را میخواهمچه میخوا مردانی: زن متعجب به مرد عابد نگاه کرد و گفت     

تو با همه آنان فرق داری! که به در این خانه می آیند مست و فاسقند اما تو یکپارچه نوری   ! 

را برای( شیطانک) چرا میخواهی زنا کنی ؟ مرد عابد جریان گناه و توبه و عبادت ودوستش   

وای برتو او شیطان است چگونه نفهمیدی ؟ به غار برگرد: زن گفت زن تعریف کرد   دیگر  

اما تو حیفی( کار من این است ) من همیشه آماده ام که با تو همبستر شوم ! اورا آنجا نمیبینی   

عابد متحیر به سخنان زن گوش داد که چون تلنگری! برگرد برو و از دامن خدا دست برندار !  

سراسیمه به غار برگشت و دید نشانی از آن مرد نیست به خاک افتاد و ازاو را بیدار کرد و   

از قضا همان شب اجل به سراغ زن فاحشه آمد و! غفلتش توبه کرد و سجده شکر به جا آورد   

 در گذشت و صبح همان روز مردم شهر جنازه اورا به بیرون شهر بردند و در مسیر حیوانات

عتقد بودند او نجس است و اگر به خاک بسپارندش خاک راانداختند چون م( گرگها) درنده   

نازل شد و گفت خداوند سلام( ع)نجس میکند ساعتی نگذشته بود که جبرئیل بر موسی   

ای موسی با شتاب به بیرون شهر برو و جنازه پاک و مطهر یکی از: میرساند و میفرماید   

از زمین بردار و با احترام بر( اند  که مردم اورا در معرض درندگان گذاشته) بندگان ما را   

 پیکرش نماز بخوان و با آداب دینت به خاک بسپارو به مردم بگو تمام گناهان این زن را

 بخشیدم چون یکی از بندگان خوب مرا از گناه کردن منصرف کرد

 

 



 حکایت شگفت انگیز!:بهلول نبّاش

 

در کتاب مجالس از عبد الرحمن بن غنم دوسى آمده که آیه شریفه:" وَ الَّذیِنَ إذِا فعََلُوا فاحشَِةً ..."، 

درباره بهلول نباش )کسى که قبرها را نبش مى کرد و کفن مردگان را مى دزدید( نازل شده، چون این 

مرد در یکى از این دزدیهایش قبر دخترى از انصار را نبش کرد، جنازه را بیرون آورده، کفنش را باز 

کرد- و با او زنا کرد، آن گاه پشیمان شد، و نزد رسول خدا )ص( آمده جریان را به عرض آن 

حضرت رسانید، ولى رسول خدا)ص( او را رد کرد، و او از مردم کناره گرفت، و دور از آنها در 

کوه هاى مدینه به عبادت و مناجات پرداخت، تا آنکه خداى تعالى توبه اش  را قبول نموده آیاتى از 
 [قرآن در باره اش نازل شد]2

 مهربانی با گنه کاران

زمانی که خداوند ابراهیم را به آسمان برد، چشمش را تقویت : رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند

 .کرد تا آنچه در زمین است ببیند

 .مرد و زنی را بر فحشا دید، پس به هلاکت شان نفرین کرد تا هر دو هلاک شدند

نفرینت را از ! ای ابراهیم: شان کند که خدا به او وحی کرددو نفر دیگر را دید، خواست نفرین 

گناهان بندگان و کنیزانم مرا زیان . همانا من آمرزنده و مهربانم، جبار بردبارم. بندگان و کنیزانم بازدار

من آنان را برای فرو بردن خشمم سیاست نکنم، . نمی رساند، همچنان که طاعت شان مرا سود نبخشد

ز بندگانم بردارپس نفرینت را ا . 

گروهی توبه می کنند و من توبه شان را می پذیرم و گناه شان را می بخشم: بندگانم سه گونه اند . 

                                                           
2
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آن گاه عذاب را از عده ای از بندگان باز می دارم؛ چون می دانم فرزندان مؤمنی از نسل آنان پدید 

 .می آیند

ن بر بندگانم برحسب جلالت و گروهی هستند که عذاب شان عظیم تر است، چرا که عذاب م

 .کبریایی من است

مرا با بندگانم واگذار؛ چون من از تو نسبت به آنان مهربان ترم؛ همانا جبار بردبارم، بسیار ! ای ابراهیم

 .دانای حکیم هستم و با علم خویش تدبیرشان می کنم و با قضا و قدرم در آنان نفوذ می کنم

 

 

 امید به رحمت

از خود : روز قیامت مردی را می آورند و به او می گویند:  علیه و اله فرمودندرسول خدا صلی الله

 .دفاع کن

مرا آفریدی و هدایت کردی و نعمت هایت را بر من فراوان گرداندی و من نیز ! پروردگارا: می گوید

 .پیوسته بر خلق تو احسان نمودم به آن امید که امروز رحمتت را بر من به آسانی فرو آری

بنده ام راست می گوید، او را به بهشت وارد کنید: اوند فرمایدخد . 

روزی کرم کوررزق و   

روزی حضرت سلیمان علیه السلام بر ساحل دریا نشسته بود، مورچه ای را دید که دانه گندمی را کنار 

 دریا می برد، ناگهان قورباغه ای سرش را از آب بیرون می آورد و دهانش را باز کرد، آن مورچه

 .وارد دهانش شد و در دریا فرو رفت



سلیمان علیه السلام شگفت زده به این کار می اندیشید که قورباغه از آب بیرون آمد و دهانش را باز 

 .کرد و آن مورچه از دهانش خارج شد؛ اما آن دانة گندم با او نبود

 سلیمان علیه السلام او را صدا زد و از کارش پرسید

در این دریا که می بینی صخره ای وجود دارد که داخل آن، کرم کوری ! ای پیامبر خدا: گفت

زندگی می کند و چون خودش نمی تواند روزی خود را فراهم کند، خداوند مرا موکل و مأمور 

 .روزی او قرار داده است و من هم روزی او را برایش می برم

ی؟آیا از او تسبیح و ستایشی شنیده ا: سلیمان علیه السلام پرسید  

به لطف و ! ای کسی که روزی مرا در دل این صخره زیر این دریا فراموش نمی کنی: می گوید: گفت

 .رحمتت بندگان مؤمنت را فراموش کن

 

 

 نمونه ای ازسفره رحمت خدا

  
در صف اول نماز جماعت ایشان  می آمد و( ص)شخصی به نزد رسول اکرم : در روایت آمده است

تا اینکه یک روز وقتی آن شخص . می ایستاد و پشت سر ایشان نماز می خواند؛ اما دزدی هم می کرد

از روی دیوار منزلی بالا می رفت، دید کسی در حیاط آن منزل نیست و در درون منزل هم خانمی 

اما وقتی می . ی و هم به شهوتبه درون منزل برو، چون هم به پول می رس: نفسش گفت. تنهاست

خواست به فرمان نفسش عمل کند، ناگهان ندایی شنید که اگر این کار را انجام دهی به خدا چه 

تا بحال اینقدر دزدی : جوابی خواهی داد؟ با شنیدن این ندا از روی دیوار پایین آمد و با خود گفت

داد؟ برگشت، آمد و در مسجد  حیا کن، به خدا چه جوابی خواهی. کردی، اما دیگر بس است

بعد از گذشت ساعاتی جماعت دیدند که خانمی جلوی در مسجد ایستاده و می گوید که می . نشست
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آن شخص . حضرت به طرف درب مسجد حرکت کردند. را ببینم( ص)خواهم حضرت رسول اکرم

خانمی است که دید همان . را دنبال می کرد( ص)هم که در مسجد نشسته بود با نگاه خود پیامبر

یا رسول الله، من شوهر : عرض کرد( ص)خانم خطاب به پیامبر. دیشب از دیوار خانه اش بالا رفته بود

تا به امروز هم تنها زندگی می . ندارم؛ شوهرم به رحمت خدا رفته است و از مال دنیا هم غنی هستم

شم از دست رفتکردم؛ اما امشب یک سایه ای به حیاط منزلم افتاد که ترسیدم و آرام . 

 
لذا قرآن می فرماید. آرامش زن در کنار شوهر می باشد؛ آرامش شوهر هم در کنار خانم می باشد )  

« هاى او اینکه  و از نشانه» ( 15روم )« ... وَمنِْ آیَاتِهِ أَنْ خَلقََ لکَمُ مِّنْ أَنفُسکِمُْ أزَْواَجًا لِّتَسکْنُُوا إِلیَْهَا

اى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابیدهمسرانى از جنس خودتان بر  » 

تا زمانی که انسان ازدواج نکرده و . از نفس شما برایتان زوج خلق کرده ام تا با آنها آرامش پیدا کنید

 ( تکمیل نشده است، نفس انسان دائم طوفانی شده و آرامش نمی یابد

 
حضرت . ا برای من یک شوهر پیدا کنیدبه همین خاطر به محضر شما آمده ام ت. یا رسول الله ترسیدم

این نگاه با محبتّ یعنی اینکه . رویشان را به طرف مسجد برگردانده و به آن جوان با محبتّ نگریستند

آن جوان از خجالت سرش را به زیر . آفرین بر تو ای جوان، چون امشب گناهی مرتکب نشده ای

نه، یا رسول الله، خانه : ه ای؟ جوان گفتازدواج کرد: حضرت خطاب به آن جوان فرموند. انداخت

« الامر علیک یا رسول الله » : نه، یا رسول الله، دلت می خواهد ازدواج کنی؟ گفت: داری؟ گفت

همان . حضرت آن خانم را صدا کرده و به عقد مرد جوان در آوردند. تسلیم امر و اختیار شما هستم

اما چون به نفس خود جواب رد داد و . نبالش برودخانمی که آن جوان می خواست با کار حرام به د

در محضر خداوند گناه نکرد، خداوند هم در عوض آن خانم را از راه حلال به عقد آن جوان 

بعد از رسیدن به خانه . بعد از عقد، مرد جوان دست خانمش را گرفت و با هم به خانه آمدند. درآورد

سجده ات را : خانمش گفت. عت بر همان حال ماندمرد جوان به سجده ای طولانی رفت و چند سا

نه، چطور از عهده ی شکر خداوند متعال برآیم؟ در حالی که آن شخصی که : تمام نمی کنی؟ گفت



به خاطر خدا بایست، ببین خداوند : دیشب تو را ترسانید من بودم؛ اما به خاطر اینکه به نفس خود گفتم

بازکردچطور سفره ی احسان خود را بر روی من  . 

 

 

  داستان کوتاه

تنها بازمانده یک کشتی شکسته توسط جریان آب به یک جزیره دور افتاده برده شد او با بی قراری به 

دوخت تا شاید  و را نجات بخشد او ساعت ها به اقیانوس چشم میکرد تا ا درگاه خداوند دعا می

آمد نشانی از کمک بیابد اما هیچ چیز به چشم نمی  

سر آخر نا امید شد و تصمیم گرفت که کلبه ای کوچک خارج از ساحل بسازد تا از خود و وسایل 

کوچکش را در  اندکش را بهتر محافظت نماید روزی پس از آنکه از جستجوی غذا بازگشت، خانه

 آتش یافت دود به آسمان رفته بود، بدترین چیز ممکن رخ داده بود

صبح روز بعد او با صدای « خدایا چگونه توانستی با من چنین کنی؟»: او عصبانی و اندوهگین فریاد زد

آمد تا او را نجات دهد شد از خواب برخاست آن کشتی می یک کشتی که به جزیره نزدیک می  

ما »: آنها در جواب گفتند« چطور متوجه شدید که من اینجا هستم؟»: دهندگانش پرسید مرد از نجات

 «!علامت دودی را که فرستادی ، دیدیم
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 استادى از شاگردانش پرسید

زنیم؟ چرا ما وقتى عصبانى هستیم داد می  

 چرا مردم هنگامى که خشمگین هستند

کشند؟ کنند و سر هم داد می صدایشان را بلند می  

ها گفت شاگردان فکرى کردند و یکى از آن : 

دهیم چون در آن لحظه، آرامش و خونسردیمان را از دست می  

دهیم این که آرامشمان را از دست می: استاد پرسید  

 درست است امّا چرا با وجودى که طرف مقابل 

زنیم؟ کنارمان قرار دارد داد می   

توان با صداى ملایم صحبت کرد؟ آیا نمی  

زنیم؟ امى که خشمگین هستیم داد میچرا هنگ  

هایى دادند شاگردان هر کدام جواب  

هاى هیچکدام استاد را راضى نکرد امّا پاسخ . 

 :سرانجام او چنین توضیح داد

 هنگامى که دو نفر از دست یکدیگر عصبانى هستند،

گیرد هایشان از یکدیگر فاصله می قلب . 



ورند که داد بزنندها براى این که فاصله را جبران کنند مجب آن . 

 هر چه میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد،

ها باید صدایشان را بلندتر کنند این فاصله بیشتر است و آن . 

 :سپس استاد پرسید

افتد؟ هنگامى که دو نفر عاشق همدیگر باشند چه اتفاقى می  

کنند زنند بلکه خیلى به آرامى با هم صحبت می ها سر هم داد نمی آن . 

هایشان خیلى به هم نزدیک است ن قلبچرا؟چو  . 

هاشان بسیار کم است فاصله قلب . 

هنگامى که عشقشان به یکدیگر بیشتر شد،:استاد ادامه داد  

زنند ها حتى حرف معمولى هم با هم نمی افتد؟ آن چه اتفاقى می  

کنند و عشقشان و فقط در گوش هم نجوا می   

شود باز هم به یکدیگر بیشتر می  . 

شوند نیاز می حتى از نجوا کردن هم بیسرانجام،   

این هنگامى است که. کنند و فقط به یکدیگر نگاه می   

ها باقى نمانده باش هاى آن اى بین قلب دیگر هیچ فاصله   

 این همان عشق خدا به انسان و انسان به خداست است



خدا حرف نمی زند اما همیشه صدایش را در همه وجودت  که   

نجا بین انسان و خدا هیچمی توانی حس کنی ای  

 فاصله ای نیست می توانی در اوج همه شلوغی ها

 .بدون اینکه لب به سخن باز کنی با او حرف بزنی

 

 داستان کوتاه

می آید ، من تنها : را از خدا گرفتند و خدا هر بار به فرشتگان این گونه می گفت فرشتگان سراغش  »

گوشی هستم که غصه هایش را می شنود و یگانه قلبی ام که دردهایش را در خود نگه می دارد و سر 

فرشتگان چشم به لبهایش دوختند ، گنجشک . دنیا نشست   انجام گنجشک روی شاخه ای از درخت

گنجشک گفت لانه . با من بگو از انچه سنگینی سینه توست : خدا لب به سخن گشود هیچ نگفت و 

این . تو همان را هم از من گرفتی . کوچکی داشتم ، آرامگاه خستگیهایم بود و سرپناه بی کسی ام 

کجای دنیا را گرفته بود ؟ و سنگینی بغض   توفان بی موقع چه بود ؟ چه می خواستی از لانه محقرم

خدا گفت . فرشتگان همه سر به زیر انداختند . سکوتی در عرش طنین انداز شد . ر کلامش بست راه ب

آنگاه تو از کمین . باد را گفتم تا لانه ات را واژگون کند . خواب بودی . ماری در راه لانه ات بود : 

ها که به چه بسیار بلا: سپس خدا گفت . گنجشک خیره در خدایی خدا مانده بود . مار پر گشودی 

واسطه محبتم از تو دور کردم و تو ندانسته به دشمنی ام بر خاستی اشک در دیدگان گنجشک نشسته 

های های گریه هایش ملکوت خدا را پر کرد. ناگاه چیزی در درونش فرو ریخت . بود   » 
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از خداستدر بین انسان ها مهربانی   

: استآمده ( علیه السلام)در حدیثى از امیرمؤمنان على  

مْ فبَِها یَترَاَحمَُ الَلهُ رَحیمٌْ بعِبِادِهِ وَ منِْ رَحمَْتِهِ انََّهُ خَلقََ مِأَة رَحمَْة جعََلَ منِْها رَحمَْةً واحدَِةً فى الْخَلقِْ کُلِّهِ»

واحِدَةَ اِلى تسِعْ وَ تسِعینَ فَاذِا کانَ یَومُْ الْقیِامَةِ اَضافَ هذِهِ الرَحْمَةَ الْ... النّاسُ وَ ترَْحمَُ الْوالدَِةُ وَلدََها

؛(2)«(صلى الله علیه وآله)رَحمَْةً، فیَرَْحمَُ بِها اُمَّةَ مُحَمَّد  

خداوند نسبت به بندگانش رحیم است و از رحمت او این است که یکصد شاخه رحمت آفریده، ) 

مهربانند و مادر یکى از آن را بین تمام بندگان تقسیم کرده و به واسطه آن، مردم نسبت به یکدیگر 

در روز قیامت این رحمت را به نود و نه قسمت دیگر اضافه مى ... نسبت به فرزند خود مهر مى ورزد

را مشمول رحمتش قرار مى دهد( صلى الله علیه وآله)کند و با همه آنها امت پیغمبر اسلام !). 

:مى خوانیم( علیه السلام)در حدیث دیگرى از امام صادق  

؛ (1)«!مُ القیِامةِ نشَرَ اللّهُ تعَالَى رَحمتََهُ حتَّى یطَمعََ ابِْلیسُ فى رَحمتَِهِاذِا کانَ یَو»   

هنگامى که روز قیامت مى شود خداوند آن چنان رحمتش را مى گستراند که حتى ابلیس در رحمت )

 .(!او طمع مى کند

حسن بصرى مى : دندعرض کر( علیه السلام)در حدیث دیگرى مى خوانیم که به امام على بن الحسین

عجب نیست که گروهى گمراه و هلاک مى شوند، عجب از آنها است که نجات مى یابند که »: گوید

ولى من سخن »: فرمود( علیه السلام)امام. «!نجات یافته اند؟[ با این همه عوامل گمراهى]چگونه 

وَ انَِّما العَْجبَُ مِمَّنْ هَلکََ کیَفَْ  لیَسَْ العَْجبَُ مِمَّنْ نَجَى کیَفَْ نَجَى»: دیگرى مى گویم؛ مى گویم



عجب نیست از کسانى که نجات مى یابند که چگونه نجات یافته اند، )؛ (3)«!هَلکََ معََ سعَِةِ رَحْمَةِ اللهِ؟

مى شوند چگونه با وسعت رحمت خداوند هلاک شده [ و گمراه]عجب از کسانى است که هلاک 

یان تو بعید نیست که گوشه اى از این رحمت وسیع و گسترده ات را از کرم بى پا! پروردگارا. «!(اند؟

0.)شامل حال ما نیز بفرمائى ) 
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 خداوند، نسبت به بندگانش از مادر مهربان تر است...

 عدّه ای اسیر نزد پیامبر صلّی الله علیه و آله آوردند. ناگهان زنی از اسیران، که چشمش به کودکی 

اسیر افتاده بود ، دوید و او را در آغوش گرفت و شیرش داد. پیامبر )صلی الله علیه و آله( به ما فرمود: 

آیا به نظر شما این زن هیچ گاه حاضر می شود کودک خود را در آتش افکند؟ عرض کردیم: خیر ؛ 

تا قدرت داشته باشد این کار را نمی کند. پیامبر فرمود : خداوند نسبت به بندگان خود مهربان تر از این 

 مادر نسبت به فرزند خود است.]3[ 

باید بدانیم که خداوند متعال، از هیچ روزنه رحمتی را از بندگان و آفریده های خود دریغ نکرده و تا 

 .آن جا که امکان داشته باشد مهربانی می کند زیرا او »أرحمَُ الراّحمین« است

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 .نهج الحقّ و کشف الصدق)ترجمه کهنسال( ، ص۷۸۳ 



 

..ها با یکدیگر تأکید دارد، مهربانی انسان حدود دویست آیه آن بر   

های قرآن در مورد محبت، عشق و مهربانی به عنوان مهمترین رکن زندگی بشری را که  برخی از پیام

و کمتر مورد توجه قرار   ستیزانه مغفول مانده هراسی و تبلیغات اسلام به دلایلی از جمله گسترش اسلام

آید ذیل میاند، ذکر کرده است که در  گرفته   

کند که خوبی در رعایت دقیق مناسک نیست؛ بلکه در محبت و مهربانی  قرآن تأکید می -۱

گوید که معیار آزمودن ایمان واقعی و عبادت راستین این است که آیا به یک زندگی  قرآن می .است

 شود؟ مهربانانه منجر می

مشَْرقِِ واَلْمغَرِْبِ وَلکَنَِّ البْرَِّ منَْ آمنََ بِاللّهِ واَلیَْومِْ الآخرِِ واَلمَْلآئکَِةِ لَّیسَْ الْبرَِّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهکَمُْ قبَِلَ الْ» 

واَلسَّآئِلیِنَ وَفِی واَلکْتَِابِ واَلنَّبیِِّینَ وَآتَى المَْالَ عَلَى حبُِّهِ ذَوِی الْقرُبَْى واَلیْتََامَى واَلْمسََاکِینَ وَابنَْ السَّبیِلِ 

وَحِینَ  وَأَقَامَ الصَّلاةَ وآَتَى الزَّکَاةَ واَلمُْوفُونَ بعَِهدِْهمِْ إِذاَ عَاهدَُواْ واَلصَّابرِِینَ فِی البَْأْسَاء والضَّرَّاء الرِّقَابِ

نیکوکارى آن نیست که روى خود را به سوى : الْبَأْسِ أُولَئکَِ الَّذِینَ صدََقُوا وَأُولَئکَِ همُُ المْتَُّقُونَ

بگردانید بلکه نیکى آن است که کسى به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب مشرق و مغرب 

را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و [ خود]و پیامبران ایمان آورد و مال [ آسمانى]

 ماندگان و گدایان و در راه بندگان بدهد و نماز را برپاى دارد و زکات را بدهد و  بینوایان و در راه

آنان که چون عهد بندند به عهد خود وفادارانند و در سختى و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند 

 (سوره بقره ۱۱۱آیه )« اند و آنان همان پرهیزگارانند آنانند کسانى که راست گفته

در بخشی از سوره نحل خداوند بر عدالت، مهربانی و عشق متقابل میان خویشاوندان تأکید  -۲

 .کند می



یعَِظکُمُْ لعََلَّکمُْ إِنَّ اللّهَ یَأمْرُُ بِالعَْدلِْ واَلإِحسَْانِ وَإیِتَاء ذِی الْقُربَْى ویََنْهَى عنَِ الْفَحشَْاء واَلمُْنکرَِ واَلْبَغْیِ » 

خدا به عدالت و نیکوکارى و بخشش به خویشاوندان فرمان میدهد و از کار زشت و ناپسند : تذََکَّرُونَ

 (سوره نحل ۰۹آیه )« .می دارد، او به شما اندرز می دهد باشد که پند گیرید و ستم کردن باز

  .خداوند می گوید با خدا بودن همان مهربان بودن است 

4-او رابطه خود با انسان را مشروط به محبت انسان می کند و می گوید که کسانیکه آرزو دارند مرا 

 .پیدا کنند، موفق خواهند شد تنها اگر با مردم مهربان و دلسوز باشند

اند به یقین  و کسانى که در راه ما کوشیده : واَلَّذِینَ جَاهدَُوا فیِنَا لنََهدْیِنََّهمُْ سبُُلنََا وَإِنَّ اللَّهَ لمَعََ المُْحسْنِِینَ»

 (سوره عنکبوت ۹۰آیه )« .هاى خود را بر آنان می نماییم و خدا با نیکوکاران است راه

کنند و کسانی   خداوند با کسانی است که تقوی پیشه می: الَّذِینَ اتَّقَواْ وَّالَّذِینَ همُ مُّحسْنُِونَ إِنَّ اللّهَ معََ»

 (سوره نحل ۱۲۱آیه )« .که نیکوکارند

اما اگر دیگران اول به ما خوبی  فرماید که ما باید در خوبی به دیگران پیشقدم باشیم خداوند می -۴

 .گرداندن مهر آنان ای نداریم جز باز کردند، چاره

 (سوره الرحمن ۹۹آیه )« مگر پاداش احسان جز احسان است؟: هَلْ جزَاَء الإِْحسَْانِ إِلَّا الإِْحسَْانُ»

و این  توان دشمنی را به دوستی تبدیل کرد آموزد که با محبت و مهربانی می قرآن کریم به ما می -۵

 .شود یکی از ارکان مهم اسلام سیاسی نیز تلقی می

ومََا . کَأنََّهُ وَلِیٌّ حمَیِمٌوَلَا تسَتَْوِی الْحسَنََةُ وَلَا السَّیِّئَةُ ادْفعَْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسنَُ فإَِذاَ الَّذِی بیَْنکََ وَبیَنَْهُ عَداَوَةٌ »

یکسان نیست، بدی را با نیکی  هرگز نیکی و بدی: یُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذیِنَ صبََرُوا ومََا یُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حظٍَّ عظَیِمٍ

اما به این مرحله جز کسانی که  !دفع کن، تا دشمنان سرسخت همچون دوستان گرم و صمیمی شوند

رسند، و جز کسانی که بهره عظیمی از ایمان و تقوا دارند به آن نائل  دارای صبر و استقامتند نمی

 (سوره فصلت ۴۵و  ۴۴آیه )« .گردند  نمی



را « بسم الله الرحمن الرحیم»وره قرآن کریم، به جز سوره توبه، ما عبارت در ابتدای هر س -۹

خداوند  .ها با نام خدا تأکید دارد خوانیم که بر مهر و بخشندگی خداوند و لزوم شروع همه فعالیت می

و  ها نیز با هم مهربان و بخشنده باشند خواهد که انسان نهایت مهربان و بخشنده است بلکه می تنها بی نه

 .این در بسیاری از آیات قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است

بار در وسط سوره نمل آمده  ها و یک بار در ابتدای سوره ۱۱۴آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم 

 .است

علاوه بر این، شمار زیادی از آیات قرآن نیز در وصف محسنین و نیکوکاران است و خداوند بارها در 

 4.گوید شتیاق خود به نیکوکاران میقرآن از ا
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 در ستایش مهربانی خداوند

 .آنکه به خدای قادر مطلق پناه برد ، زیر سایه او در امان خواهد بود

:او به خداوند خواهد گفت   

 «تو پناهگاه و خدای من هستی و من بر تو توکل دارم »

هد رهانیدخداوند تو را از هر دامِ خطرناک و بیماری کشنده خوا . 

 .او تو را زیر بالهای خود خواهد گرفت و از تو مراقبت خواهد کرد

 .وعده های امین او برای تو چون سلاح و سپر است

 .از بلاهای شب نخواهی ترسید و از حملات ناگهانی روز بیم نخواهی داشت

 .هیچ بدی دامنگیر تو نخواهد شد و بلایی بر خانه ی تو سایه نخواهد افکند

تو به خداوند پناه برده ای و زیر سایه خدای قادر مطلق به سر می بری زیرا . 

  او به فرشتگانِ خود دستور می دهد تا به هرراهی که بروی ،

 .از تو حمایت و محافظت کنند

 

 

 

 

 

 

 



 ...بر خداوند توکل نما

یکویی کن در زمین ساکن باش و امانت را بپروربر خداوند توکل نما و ن  

 

 از خداوند لذت ببر و او مراد دلت را به تو خواهد داد راه خود را به خداوند بسپار 

 

 و بر او توکل کن که او عمل خواهد کرد او پارسایی تو را همچون نور ، 

 
  تابان خواهد ساخت و حقانیت تو را چون آفتاب نیمروز

 

آرام باش و صبورانه انتظاراو را بکش به سبب آنان که در حضور خداوند  

 
 در راههای خویش کامرانند و نقشه های پلید خود را به اجرا 

 
  در می آورند خویشتن را مکدر مساز 

 

 از خشم باز ایست و غضب را ترک نما خویشتن را مکدر مساز که جز به

 
  شرارت نمی انجامد زیرا که بدکاران بریده خواهند شد 

 

 اما منتظران خداوند زمین را به میراث خواهند برد

 شکرت ای خداااا

 شکرت ، ای خداااااااااااااااااا

اگر تمامِ وسوسه ها ،... اگر تمامِ بدی ها همچو برف و باران بر سرِ من ببارد  

رافم احاطه کننداگر تمام کینه ها و نفرت ها ، اط ... 

 ......من هرگز شکست نخواهم خورد

 .....زیرا تو هرلحظه ، هر ثانیه بیادمی ، و از درون و قلبم آگاهی

 حتی اگر در گردابِ گناه فرو روم ، تو می آیی و دستم را خواهی گرفت

http://god-parastesh.blogfa.com/post/136
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 ...زیرا محبتِ تو فراتر از هر ذهن و هر چیزی است

 شکرت ای خدااااااااااااا

ا نمیتوانم ، محبتِ بی نهایتت را درک کنم و پاسخ گو باشماگر خدای  

 : مرا ببخش ، اما خدا این را هم اکنون بیان میکنم که

 ....من با تو شادم ، هر روز ، هر ثانیه ، هر لحظه

 "دختر مسافر"

 

+  

 ...من گناهکارم ای خداوند

 ای خدا وارد وجودم بشو ، من گناه کار هستم ، من خطاکار هستم ،

 من هرچه دارم به حضور تو می آورم ، من تعصباتم را به حضور تو می آورم 

 بیا و دلم را عوض کنم ، بیا و مرا از کینه هایم ، از تعصباتم ، از نفرت هایم ،

 از اسارت های مختلف ، از افکار گناه آلود ،زمشکلاتِ خانوادگی ام ،ا 

 از زبانِ دروغ گو ، از زبانِ یاوه گو ، از زبان چاپلوس ، از زبانی که در آن قسم ، 

 .خداوندا به زبانِ من می آید ، مرا آزاد کن  

  ای خداوند مرا از همه ی اسارت هایم ؛ از همه ی کینه هایم آزاد نما ،

  ای خداوند در حضور تو ، خود را تسلیم میکنم.ا تو را با آزادی بپرستمت

 و به تو اعلام میکنم من گناهکارم و میخواهم از آن وجودِ گناه آلود ،

 .مرا آزادم کنی ، تا بتوانم تو را بپرستم  

 .در نامِ پراز فیض و رحمتِ تو ای خداوند ، آمیـــــن

http://god-parastesh.blogfa.com/post/124
http://god-parastesh.blogfa.com/post/106


 

 ....خدایا خود را به ما بشناسان

 آمیــــن ، آمیـــــن

 خداوندا ، ای خدای قادرِ مطلق ، ای خداوند آسمان و زمین

  . نامِ مقدس تو و حضورِ زیبای تو باعثِ آرامشِ همگان میشود

 . تا تو در ما ساکن باشی و با ما باشیما در آرامشِ بینهایتی خواهیم بود

خدایا تو را شکر و سپاس بخاطرِ محبت عظیمت. آمین آمین    

 .و قدرت و جلالِ عظیم و بینهایتت 

  خدایا ، اگر اگر تمـــــااامِ علم هایِ دنیا را جمع کنم و اگر تمامِ عقلِ بشر

 را جمع کنم تا تو را بشناسم، باز هم نمیتوانم

بشر گنجانده نخواهد شد و تنها زیرا ذاتِ مقدسِ تو آنقدر بینهایت است که در فهمِ  

 کسی که و تنها چیزی که میتواند تو را به ما بشناساند ، تنها خودِ تو هستی 

 ...ای خدای مهربان 

 که آنگونه که هستی، خود را به ما نشان بدی  پس ای خداوند از تو میخواهیم

 تا بتوانیم آنگونه که شایسته توست ، تو را به درستی بشناسیم و پرستشت 

 کنیم.آمین آمیـــن 

 ♥ همه ی ما آدمهای روی زمین دوستت داریم خدا ♥
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 ای خدای من ، تو همچون پدری دلسوزی برای من و هم مادری مهربان

  از تو سپاسگزارم که همچنان با اینکه گناهکارم و خطاهای زیادی کردم

 باز هم با من هستی

های این دنیا تنها نگذاشتیو مرا در میانِ انبوهی نامهربانی ها و بدی   

 زیرا یقین دارم که تو آفتابِ خود را هر صبح 

 .بر همه ی بندگانت می تابانی ، چه نیکان و چه بدان

 ای خداوند قادر ؛ همانطور که آرامشِ خود را به طریقی بر من عطا کردی ؛

 بر تمامی بندگانت نیز عطا کن 

 تو را به سببِ محبتت سپاسگزارم 

آمیــــن.دارم رحمتت و محبتت تا ابد باقی است زیرا ایمان  

 " دختــــر مســـافر"

 

 

 

 

 

 

 

 



 دعا

خداوندا هم اکنون اقرار مینمایم که گناه کرده ام ، و آنچه را که تو از آن بیزار بودی ، من دوست ))

با این که هر روز از من خطا سرمیزد اما .تی من نادیده گرفته امو آنچه را که تو دوست داش داشتم

همچنان خطاهایم را پوشانده ای و به من فرصت دوباره . فیض و محبت خود را از من دریغ نکرده ای 

گام بر داشتن در راه تو برای من که خطاکارم سخت است ، اما میدانم که لطفت .رفتن را داده ای

پس ای نیکو خدای من از تو میخواهم که.کس دریغ نخواهی کرد آنچنان است که از هیچ مرا در  

مرا قدرت ده تا بتوانم خطاهایم را جبران کنم.خطاهایم را ببخش آزمایش میاور و ازشریررهایی ده .. 

دخترمسافر"آمیـــــــــن ")) 

 

 

 ...خداوندا تو آگاهی ، ز دانه دانه موی من

 خداوندا تو آگاهی ز اندک آرزوی من

 شناسی بنده خود را و دانی جمله خوی من

 گه فرسودگی و غم ، زمان شادی و عزت

 !به درگاهت شتابانم که باز است آن به سوی من

 !در این دنیا تو را دارم ، یگانه مهربان من

 ...بود فخرم همه در تو ، تو هستی آبروی من

ا دارم چه خوشبختم ، همیشه شاد و خوشوقتمتو ر  

 ! خوش آن روزی که پیوستم ، به تو ای مهربان من
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 علم کامل و مراقبت خداوند

فکرهای من از تو پوشیده .تو از نشستن و برخاستن من آگاهی.ای خداوند تو مرا آزموده وشناخته ای

حتی .تو کار کردن وخوابیدن مرا زیر نظر داریو از همه ی راه ها و روش های من باخبر هستی.یستن

مرا از هرسو احاطه کرده ای و با دست خود مرا .پیش از آنکه سخنی بر زبان آورم تو آن را میدانی

 .حفظ نموده ای

 

 

 

دوستی با خدا» چهل حدیث   » 

 

اللّه َ یُحبُِّ بغُاةَ العِْلمِْ ؛اِنَّ :پیامبر صلی الله علیه و آله .2  

 .خداوند جویندگان دانش را دوست دارد

[ ۱، ح۴۹، ص ۱کافى، ج ] 

 

اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ الحَیَّى الحَلیمَ العَفیفَ المُتعََفِّفَ؛:پیامبر صلی الله علیه و آله .1  

 

ردخداوند انسان با حیاىِ بردبارِ با عفتّى را که پاکدامنى مى ورزد،دوست دا . 
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[ ۱، ح۱۱۲، ص ۲کافى، ج ] 

 

اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ منَِ الْخَیرِْ ما یعَُجَّلُ؛:پیامبر صلی الله علیه و آله .3  

 

 .خداوند کار خیرى را که به آن شتاب شود دوست دارد

[ ۴، ح۱۴۲، ص ۲کافى، ج  ] 

 

یْهِ؛اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ الرِّفقَْ وَ یعُینُ عَلَ:پیامبر صلی الله علیه و آله .0  

 

 .خداوند مدارا کردن را دوست دارد و بر آن یارى مى دهد

[ ۱۲، ح ۱۲۹، ص ۲کافى، ج ] 

 

اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ اِغاثَةَ اللَّهْفانِ؛:پیامبر صلی الله علیه و آله .2  

 

 .خداوند فریاد رسىِ دلسوختگان و درماندگان را دوست دارد

[ ۱۵۹نهج الفصاحه، ح  ] 

 



اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ منِْ عبِادِهِ الغْیَورَ؛:یه و آله پیامبر صلی الله عل.1  

 

 .خداوند بندگان غیرتمند خود را دوست دارد

[ ۱۵۲نهج الفصاحه، ح  ] 

 

اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ معَالِىَ الامُْورِ وَ اَشرْافَها وَ یکَرَْهُ سَفسْافَها؛:پیامبر صلی الله علیه و آله .3  

 

مند را دوست دارد و از کارهاى پست و ناچیز بیزار استخداوند کارهاى والا و شرافت . 

[ ۱۹۴نهج الفصاحه، ح  ] 

 

کنُْ بشَّاشا فَاِنَّ اللّه َ یُحبُِّ البشَّاشینَ وَ یُبغِْضُ العْبَوسَ کرَیهَ الْوَجْهِ؛:پیامبر صلی الله علیه و آله .8  

 

موى ترش رودشمن استگشاده رو باش که خداوند انسان هاى گشاده رو را دوست دارد و با اخ . 

[ ۴۱الشهاب فى الحکم والآداب، ص  ] 

 

اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ اَنْ تَعدِْلوا بَینَْ اَولادکِمُْ حتَّى فِى الْقبَُلِ؛:پیامبر صلی الله علیه و آله .3  

 



 .خداوند دوست دارد که بین فرزندانتان به عدالت رفتار کنید حتى در بوسیدنشان

[ ۱۵۴نهج الفصاحه، ح  ] 

 

اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ الشّابَّ الَّذى یُفنْی شبَابَهُ فى طاعَةِ اللّه ِ؛:پیامبر صلی الله علیه و آله .24  

 

 .خداوند جوانى که جوانیش را در اطاعت از او بگذراند دوست دارد

[ ۱۹۹نهج الفصاحه، ح  ] 

 

دکُمُْ عمََلاً اَنْ یتُْقنَِهُ؛اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ اِذا عمَِلَ اَحَ:پیامبر صلی الله علیه و آله .22  

 

 .خداوند دوست دارد که وقتى یکى از شما کارى انجام مى دهد در آن محکم کارى کند

[ ۱۲۹نهج الفصاحه، ح  ] 

 

اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ السَّهْلَ الطَّلیقَ؛:پیامبر صلی الله علیه و آله .21  

 

 .خداوند انسان آسان گیرِ گشاده رو را دوست دارد

[ ۱۴۱الفصاحه، ح نهج  ] 



 

فیََعسْرِْ :پیامبر صلی الله علیه و آله .23 اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ الاِْنْفاقَ وَ یبُْغِضُ اْلاِقتْارَ، فَانَـْفقِْ وَ اَطْعمِْ وَ لا تُصرَْصرِْ

 عَلیَکَْ الطَّـلبَُ؛

 

به  خداوند خرج کردن را دوست دارد و با سخت خرج کردن دشمن است پس انفاق واطعام کن و

 .ثروت اندوزى مپرداز که کسب ثروت تو را به سختى مى اندازد

[ ۴۴، ح ۲۱۲، ص ۹۴بحارالأنوار، ج ] 

 

اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ المُْلِحّینَ فِى الدُّعاءِ؛:پیامبر صلی الله علیه و آله .20  

 

 .خداوند اصرار کنندگان در دعا را دوست دارد

[ ۴۱۱، ص ۰۴بحارالأنوار، ج  ] 

 

اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ الرَّجُلَ القَوِىَّ المُبدِْئَ المْعُیدَ عَلَى الْفرََسِ المبُدِْئَ المُعیدِ؛:لی الله علیه و آله پیامبر ص.22  

 

 .خداوند مردِ نیرومندى را که همیشه براى جهاد پا به رکاب است دوست دارد

[ ۴۹، ح ۱۱۴، ص ۹۴بحارالأنوار، ج  ] 

 



نَّ اللّه َ تعَالى یُحبُِّ الاَْتْقیاءَ الابَْْرارَ الاَْخْفیاءَ الَّذینَ اذِا حَضرَوا لمَْ یُعرَْفواوَ اِ:پیامبر صلی الله علیه و آله .21

 اذِا غابوا لمَْ یُفتَْقدَوا، قُلوبُهمُْ مَصابیحُ الْهُدى ینَْجونَ منِْ کُل غَبرْاءَ مظُْلِمَةٍ؛

 

ارد، کسانى که چونحاضرند، شناخته نمى خداوند تعالى بندگان پرهیزگارِ نیکوکارِ گمنام را دوست د

شوند و آنگاه که غایب اند سراغشان را نمى گیرند، قلب هایشانچراغ هاى هدایت است و از هر 

 .تیرگى و تاریکى نجات مى یابند

[ ۱۵۹، ص ۱نثر الدرّ، ج  ] 

 

جیى ءِ الشَّهَواتِ، واَلعَْقْلَ الکامِلعَِندَ نزُولِ اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ البَْصرََ النّافذَِ عِندَ مَ:پیامبر صلی الله علیه و آله .23

 الشُّبَهاتِ و یُحبُِّ السَّماحَةَ وَ لَوْ عَلى تمَراتٍ وَ یُحبُِّ الشَّجاعَةَ وَ لَوْعَلى قتَْلِ حیََّة؛ٍ

 

خداوند چشم تیز بین هنگام روى آوردن هوا و هوس ها، و عقل کامل هنگام آمدنشبهه ها را دوست 

ندگى را هر چند به دانه هاى خرما، دوست دارد و شجاعترا اگر چه به کشتن یک مار دارد و بخش

 .دوست دارد

[ ۱۹۱۹، ح ۱۵۲، ص ۲مسند الشهاب، ج  ] 

 

اِنَّ اللّه َ تعالى یُحبُِّ الْمدُاومََةَ عَلَى الاِْخاءِ الْقدَیمِ فدَاومُِوا؛:پیامبر صلی الله علیه و آله .28  

 



نه را دوست دارد، پس در دوستى مداومتورزیدخداوند تداوم دوستى دیری . 

[ ۱۵۱نهج الفصاحه، ح  ] 

 

اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ مادامَ منِ عمََلٍ صالحٍِ وَ اِن کانَ یَسیرا؛:پیامبر صلی الله علیه و آله .23  

 .خداوند عمل صالح مداوم را هر چند اندک باشد، دوست دارد

[ ۵۴۴۱کنزالعمال، ح  ] 

 

اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ معَالِىَ الاَْخْلاقِ وَ یَکرَْهُ سَفسْافَها؛:علیه و آله پیامبر صلی الله .14  

 

 .خداوند خصلت هاى والاى اخلاقى را دوست دارد و از خصلت هاى پَستبیزار است

[ ۵۱۱۹کنزالعمال، ح  ] 

 

بیَعِْ وَ سَهْلَ الشِّراءِ وَ سَهْلَ القَضاءِوَ اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ الْعبَدَ اَنْ یکَُونَ سَهْلَ الْ:پیامبر صلی الله علیه و آله .12

 سَهْلَ الاِقتِْضاءِ؛

 

 .خداوند بنده اى را که در خرید و فروش و قضاوت و پذیرش قضاوت آسان گیر باشددوست دارد

[ ۱۱، ص ۱دعائم الاسلام، ج  ] 



 

اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ الْفالَ الحَسنََ؛:پیامبر صلی الله علیه و آله .11  

 

وند فال نیک زدن را دوست داردخدا . 

[ ۱۵۵، ح۲۰۱، ص ۱عوالى اللآلى، ج ] 

 

صَفّا کَأَ نَّهمُ »: اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ فِى الصَّلاةِ ما یُحبُِّ فِى الْقتِالِ:پیامبر صلی الله علیه و آله .13

؛«بنُیانمٌرَصُوصٌ  

 

( متحدو منظم)صفى خداوند آنچه را که در جنگ دوست دارد، در نماز هم دوست دارد و آن 

 .همچون بنیانى پولادین و محکم است

[ ۲۱۴، ص ۹الدرالمنثور، ج  ] 

 

اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ اَنْ یُؤخذََ برُِخَصِهِ کمَا یُحبُِّ اَنْ یُؤخذََ بِعزَائمِِهِ؛:پیامبر صلی الله علیه و آله .10  

 

د به تکالیفعمل شودخداوند دوست دارد از امور مجاز نیز استفاده شود چنانکه دوست دار . 

[ ۱، ح ۱۱، ص ۱وسائل الشیعه، ج  ] 

 



اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ اِذا اَنـعْمََ عَلى عبَدٍْ اَنْ یُرى اَثـرَُ نعِمَْتِهِ عَلیَْهِ وَ یبُغِْضُ :پیامبر صلی الله علیه و آله .12

 البُْؤْسَواَلتَّبَؤُّسَ؛

 

ر او دیده شود و فقر و تظاهربه فقر را دشمن خداوند دوست دارد وقتى به بنده اى نعمت داد اثرش د

 .مى دارد

[ ۵۹تحف العقول، ص ] 

 

اِنَّ اللّه َ عزَّوَجَلَّ یُحبُِّ المُحتَْرفَِ الامَْینَ؛:امام على علیه السلام .11  

 

 .خداوند انسان شاغل امین را دوست دارد

[ ۱، ح ۱۱۴، ص ۵کافى، ج  ] 

 

حبُِّ المْتَُواضِعینَ؛اِنَّ اللّه َ یُ:امام على علیه السلام .13  

 

 .خداوند متواضعان را دوست دارد

[ ۱۴۴تحف العقول، ص  ] 

 



اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ العَْقْلَ الْقَویمَ واَلعْمََلَ الْمسُتَْقیمَ؛:امام على علیه السلام .18  

 

 .خداوند عقل استوار و کردار معتدل را دوست دارد

[ ۴۴۱۹غررالحکم، ح  ] 

 

اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ اَنْ تَـکونَ نیَِّةُ الاِْنسْانِ لِلنّاسِ جمَیلَةً، کمَا یُحبُِّ اَنْ تکَونَنیَِّتُهُ فى :سلام امام على علیه ال.13

 طاعتِهِ قَویَّةً غیَرَ مدَخولَةٍ؛

 

خداوند دوست دارد که انسان نسبت به دیگران خوش نیت باشد، چنانکه دوستدارد نیتش در اطاعت 

اشداز او محکم و خالص ب . 

[ ۴۱۹۴غررالحکم، ح  ] 

 

اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ المَْرءَ الْمسُْلمَِ الَّذى یُحبُِّ لأَِخیهِ ما یُحبُِّ لنَِفسِْهِ وَ یکَرَْهُ لَهمُا :امام على علیه السلام .34

 یکَْرَهُ لنَِفْسِهِ وَ ینُاصِحُهُ الولایةَ وَ یعَرفُِ فَضلى و یطََأُ عَقبِى وَ ینَظرُُ عاقبِتَى؛

 

خداوند دوست دارد مسلمانى را که آنچه براى خود مى خواهد، براى برادر دینى اشنیز مى خواهد و 

آنچه براى خود نمى پسندد، براى برادر دینى اش نیز نمى پسندد و او رابه ولایت ما سفارش مى کند و 

 .فضیلت مرا مى شناسد و پا جاى پاى من مى گذارد و درسرانجام کار من مى اندیشد



[ ۱۲، ص ۱حاسن، ج م ] 

 

اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ کُلَّ قَلبٍْ حزَینٍ وَ یُحبُِّ کُلَّ عبَدٍْ شکَورٍ؛:امام سجاد علیه السلام .32  

 

 .خداوند هر قلب محزون و هر بنده شکرگزار را دوست دارد

[ ۴۹، ح۰۰، ص ۲کافى، ج  ] 

 

ى الْجمَاعَةِ بِلا رَفثٍَ؛اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ المُْداعبَِ فِ:امام باقر علیه السلام .31  

 

 .خداوند کسى را که در میان جمع شوخى مى کند، به شرط آن که ناسزا نگویددوست دارد

[ ۴، ح۹۹۴، ص ۲کافى، ج  ] 

 

اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ ابِْرادَ الکَْبدَِ الحرَّى؛:امام باقر علیه السلام .33  

 

 .خداوند خنک کردن جگر تشنه را دوست دارد

[ ۹، ح۵۱، ص ۴کافى، ج  ] 

 



اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ اِطعْامَ الطَّعامِ وَ اِفشاءَ السَّلامِ؛:امام باقر علیه السلام .30  

 

 .خداوند غذا دادن و به همه سلام کردن را دوست دارد

[ ۱۴۱۱، ح ۱۴۴، ص ۲محاسن، ج  ] 

 

ما یُحبُِّ اَنْ یُعبْدََ فِى العَْلانِیَةِ؛اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ اَنْ یُعبْدََ فِى السِّرِ کَ:امام صادق علیه السلام .32  

 

 .خداوند دوست دارد که در پنهان عبادت شود، چنانکه دوست دارد آشکارا عبادت شود

[ ۱، ح ۲۲۴، ص ۲کافى، ج  ] 

 

اِنَّ اللّه َ عزّوَجَلَّ یُحبُِّ اَنْ یسُْالََ وَ یطُْلبََ ما عنِدَْهُ؛:امام صادق علیه السلام .31  

 

جل دوست دارد آنچه نزد اوست درخواست گردد و طلب شودخداوند عزّو . 

[ ۴، ح۴۱۵، ص ۲کافى، ج  ] 

 

اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ العَْبدَْ المُْفتََّنَ التَّواّبَ وَ منَْ لمَْ یَکنُْ ذلکَِ مِنْهُ کانَ اَفْضَلَ؛:امام صادق علیه السلام .33  

 



لى کسى که گناه نکند، از اوبرتر استخداوند بنده به گناه افتاده توبه کار را دوست دارد و . 

[ ۰، ح۴۴۵، ص ۲کافى، ج  ] 

اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ البَْیتَْ الَّذى فیهِ الْعرُْسُ وَ یُبغِْضُ الْبیَتَْ الَّذى فیهِالطَّلاقُ؛:امام صادق علیه السلام .38  

 

ن طلاقصورت خداوند خانه اى را که در آن عروسى برپا شود دوست دارد و با خانه اى که در آ

 .گیرد، دشمن است

[ ۴، ح۵۴، ص ۹کافى، ج  ] 

 

اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ الْجمَالَ وَ التَّجمَُّلَ وَ یبُغِْضُ البُؤْسَ وَ التَّباؤُسَ؛:امام صادق علیه السلام .33  

 

 .خداوند زیبایى و آراستگى را دوست دارد و با فقر و تظاهر به فقر دشمن است

[ ۱۴، ح ۴۴۹، ص ۹کافى، ج  ] 

 

اِنَّ اللّه َ یُحبُِّ الْعدَلَْ؛:امام صادق علیه السلام .04  

 

 .خداوند عدالت را دوست دارد

[ ۱۲۰۴، ح ۱۹۱، ص ۲محاسن، ج  ] 



 

 

...ابوحمزه ثمالی امده استدر دعای   

خواند سستی  دهد، گرچه هنگامی که او مرا می خوانمش و او پاسخم را می خدا را سپاس که می

ورزم  نماید، گرچه بخل می کنم و او به من عطا می س که از او درخواست میکنم و خدا را سپا می

هنگامی که از من قرض بخواهد و خدا را سپاس که هرگاه بخواهم برای حاجتم صدایش کنم و هر 

کنم و او حاجتم را برآورد؛ پرده خلوت می جا که برای رازونیاز با او بخواهم بی  

کرد و خدا  خواندم دعایم را مستجاب نمی وانم که اگر غیر او را میخ خدا را سپاس که غیر او را نمی

کرد و خدا را سپاس که مرا  بستم ناامیدم می را سپاس که به غیر او امید نبندم که اگر جز به او امید می

نگذاشت تا مرا خوار کنند و  فت و محبت کرد و به مردم وأ  رو به من را گذاشت، ازاین بخودش وا

نیاز است و خدا را سپاس که بر من  که از من بی س که با من دوستی ورزید، درحالیخدا را سپا

ترین موجود نزد من بوده و به  پروردگارم ستوده! کند تا آنجا که گویی مرا گناهی نیست بردباری می

 ستایش من سزاوارتر است؛

درگذر، اگر امروز جز تو بر ات بپوشان و از توبیخم به بزرگواری ذاتت  پروردگارا مرا به پرده پوشی 

ترسیدم، از آن دوری  دادم و اگر از زود رسیدن عقوبت می شد، آن را انجام نمی گناهم آگاه می

مقدارترین آگاهان، بلکه  ترین بینندگانی و بی کردم، گناهم نه به این خاطر بود که تو سبک می

ترین کریمانی؛ ن حاکمان و کریمتری پوش و حاکم پروردگارا از این جهت بود که تو بهترین پرده  

پوشانی و کیفر را با  ات می ها، گناه را با بزرگواری ها، آمرزنده گناهان، دانای نهان پوشنده عیب

ات پس از آنکه دانستی و بر گذشتت  اندازی، سپاس تو را سزاست بر بردباری ات به تأخیر می بردباری



دهد،  ات جرأت می کشد و بر نافرمانی ناه میسوی گ ات مرا به پس از آنکه توانستی، بردباری

خواند و شناختم از رحمت گسترده و بزرگی عفوت، به من  حیایی می ات بر من، مرا به کم پوشی پرده

ای شکیبا، ای گرامی، ای زنده، ای به خود پاینده، ای آمرزنده، ! دهد در تاختن بر محرمّاتت شتاب می

 ای توبه پذیر؛

را برانی، از درگاهت نخواهم رفت و از چاپلوسی نسبت به تو باز نخواهم به عزتت سوگند اگر م

سوی چه  ایستاد، به خاطر الهامی که از معرفت به کرمت و گستردگی رحمتت به قلب من شده، بنده به

برد؟ رود؟ و آفریده به چه کسی جز آفریدگارش پناه می کسی جز مولایش می  

 

 

 فرازهایی از دعای جوشن کبیر

ترین آمرزندگان، ای بهترین گشایش گران، ای بهترین یاوران، ای بهترین داوران، ای بهترین ای به

روزی دهندگان، ای بهترین وارثان، ای بهترین ستایشگران، ای بهترین یادآوران، ای بهترین 

 فرستندگان، ای بهترین نیکوکاران

ف و مهربان، ای پاداش دهنده، ای کننده، ای عطو خواهم به نامت ای بسیار احسان از تو می! خدایا

شده از او، ای صاحب  دلیل، ای فرمانروا، ای خشنودی، ای آمرزش، ای منزّه و پاک، ای یاری خواسته

 .نعمت و بیان



ها، ای بسیار دهنده عطاها، ای  ای درگذرنده از خطاها، ای برطرف کننده بلاها، ای اوج امیدواری 

ها، ای برانگیزنده  ها، ای برآورنده آرزوها، ای شنوای گلایه هرسان آفرید بخشنده هدایا، ای روزی

 .بندگان، ای آزادکنندة اسیران

کنندة هر غم و اندوه، ای آرامش بخش هر اندوهگین، ای مهرورز بر هر مهرجو، ای یاور  ای برطرف

پوش هر کاستی، ای پناه هر رانده یاور، ای پرده هر بی . 

در ناگواری، ای همدمم در وحشت، ای همرهم در غربت، ای ام در سختی، ای امیدم  ای توشه

ام در  سرپرستم در نعمت، ای فریادرسم در گرفتاری، ای رهنمایم در سرگردانی، ای توانگری

نگرانی ، ای پناهم در ناچاری و درماندگی، ای مدد رسانم در هراس و دل تنگدستی . 

ها، ای  کننده اندوه ها، ای برطرف عیب پوش ها، ای آمرزنده گناهان، ای پرده ای دانای نهان

گشای  ها، ای گره ها، ای همدم جان بخش دل ها، ای روشنی ها، ای پزشک دل ساز دل دگرگون

ها ها، ای گشایشگر دلتنگی اندوه . 

جویان، ای مدد رس مددجویان، ای فریادرس فریادخواهان، ای پناه پناهندگان، ای  ای رهنمای ره

ای یاور مؤمنان، ای مهرورز بر خاک نشستگان، ای پناه عصیانگران، ای  بخش هراسندگان، ایمنی

کننده دعای بیچارگان و درماندگان کاران، ای اجابت آمرزنده گنه . 

ای صاحب جود و نیکی، ای صاحب بخشش و عطا، ای صاحب امن و امان، ای صاحب قدس و 

صاحب حجتّ و برهان، ای پاکی، ای صاحب حکمت و بیان، ای صاحب مهربانی و خشنودی، ای 

شده، ای صاحب گذشت و  صاحب عظمت و سلطنت و قدرت، ای صاحب مهر و ای یاری خواسته

 .آمرزش



که بر نافرمانان بردبار است،  که به هر چیز داناست، ای آن که بر بندگانش مهربان است، ای آن ای آن

که در  ستوار کار است، ای آنکه در آفرینشش ا که بر امیدواران مهمان نواز است، ای آن ای آن

که در مهرش دیرینه است حکمتش مهر ورز است، ای آن . 

اش  که جز به نیکی که جز گذشتش خواهش نشود، ای آن که جز به احسانش امید نیست، ای آن ای آن

اش، ای  که پایدار نماند جز فرمانروایی اش نهراسند، ای آن که جز از دادگری چشم ندوزند، ای آن

که رحمتش بر  که رحمتش همه چیز را فرا گرفته، ای آن جز سلطنتش سلطنتی نیست، ای آنکه  آن

کس همانندش نیست که هیچ که دانشش همه را فرو گرفته، ای آن خشمش پیشی گرفته، ای آن . 

ای از بین برنده اندوه، ای برطرف کننده غم، ای آمرزنده گناه، ای پذیرنده توبه، ای آفریننده  

ای راست وعده، ای وفادار به پیمان، ای دانای راز نهان، ای شکافنده دانه، ای روزی  آفریدگان،

 .دهنده بندگان

که بر گناه سرزنش نکردی،  که زشتی را پوشاندی ای آن که زیبایی را پدیدار نمودی، ای آن ای آن

اگیر، ای دری ننمودی، ای که گذشتت بزرگ، ای که نیکو درگذری، ای آمرزشت فر که پرده ای آن

 .دستت به مهر گشوده، ای شنوای هر راز، ای سرانجام هر گلایه

ای  که اندوخته که پشتیبان ندارد، ای اندوخته آن گاه ندارد، ای پشتیبان آن که تکیه گاه آن ای تکیه 

که افتخاری  که فریادرسی ندارد، ای افتخار آن که پناهی ندارد، ای فریادرس آن ندارد، ای پناه آن

که همدمی  که یاوری ندارد، ای همدم آن که توان ندارد، ای مدد رسان آن د، ای توانمندی آنندار

که ایمنی ندارد بخش آن ندارد، ای ایمنی . 

که از  که از او مهر جوید، ای آمرزنده آن که از او نگهداری خواهد، ای مهربان بر آن ای نگهدار آن 

که از او حفاظت خواهد، ای نیکی  طلبد، ای حافظ آن که از او یاری او آمرزش خواهد، ای یاور آن



که از او  که از او راهنمایی جوید، ای دادرس آن که از او نیکی خواهد، ای راهنمای آن کننده آن

که از او فریادرسی خواهد که از او مدد جوید، ای فریادرس آن دادرسی خواهد، ای مددیار آن . 

ات  ای خیرت بسیار، ای فضلت دیرینه، ای مهربانیای گذشتت کریمانه، ای نعمتت بزرگ،  

گشای گرفتاری، ای برطرف کننده زیان، ای پادشاه هستی،  هایت دقیق، ای گره همیشگی، ای ساخته

 .ای داور راست و درست

ای که نیکو حسابگری، ای که نیکو پزشکی، ای که نیکو همراهی، ای که نیکو نزدیکی، ای که نیکو 

یکو محبوبی، ای که نیکو ضامنی، ای که نیکو کارگزاری، ای که نیکو مولایی، دهی، ای که ن پاسخ

 ای که نیکو یاوری

کاران، ای روزی دهنده  ای شادی عارفان، ای آرزوی شیفتگان، ای همدم مریدان، ای محبوب توبه

کننده  دفع کنندگان، ای گشاینده اندوه دلگیران، ای کاران، ای نور چشم عبادت نوایان، ای امید گنه بی

زدگان، ای معبود گذشتگان و آیندگان غم غم . 

که پاسخگویی  که پزشکی ندارد، ای پاسخگوی آن که دوستی ندارد، ای پزشک آن ای دوست آن (

که فریادرسی  که یار مهربانی ندارد، ای همراه بی همرهان، ای فریادرس آن ندارد، ای یار مهربان آن

که  کننده آن که همدمی ندارد، ای رحم ندارد، ای همدم آن که رهنمایی ندارد، ای رهنمای آن

نشینی ندارد که هم نشین آن ای ندارد، ای هم کننده رحم . 

که به  که برای فرمانبرش دوست است، ای آن اش پاسخ گوید، ای آن که به خواهنده ای آن

که به  ست، ای آنبان ا که برای کسی که از او نگهداری طلبد دیده دوستدارش نزدیک است، ای آن

که در  که بر هرکه از او نافرمانی کند بردبار است، ای آن نواز است، ای آن هرکه به او امید بندد مهمان



اش دیرینه است،  که در نیکی اش بزرگ است، ای آن که در فرزانگی اش مهربان است، ای آن بزرگی

که به هر که او را خواهد دانا است ای آن . 

 

!د نفر را به قتل رساندداستان شخصی که ص  

بوده که نود و نه  یقبل از ما مرد یاز امت ها یکیدر : دیفرما یسلم ماله ورسول الله صلى الله علیه و

خود برآمد تا از او  نیفرد سرزم نیداناتر یشده و در جستجو مانینفر را کشته بود؛ و پس از آن پش

که البته علم و  افتیرا  یمرد عابد گرانید ییاهنمابا ر نیتوبه دارد؟ بنابرا یبرا یراه ایآ: سوال کند

توبه دارد؟ عابد  یبرا یراه ایسوال کرد که نود و نه نفر را کشته، آ یاز و ینداشت؛ وقت یدانش شرع

پس آن مرد به خشم آمد و راهب . یندار یتوبه ا: گناه را بزرگ شمرد و گفت نیراهب مذکور ا ای

 افتنی یخود برا یآنگاه جستجو ؛د کشته ها را به صد نفر رساندتعدا بیترت نیرا هم کشت؛ و به ا

صد نفر را : شد و به او گفت ییعالم راهنما یبار به مرد نیرا ادامه داد که ا نشیفرد سرزم نیداناتر

توبه  یاو و توبه مانع شده است؟ دروازه  نیب یبله؛ چه کس: دارد؟ عالم گفت یتوبه ا ایکشته است، آ

که  ینیسرزم ایکنند؛ گو یآن الله را عبادت م یز است؛ اما به فلان روستا برو که اهالبا شهیهم یبرا

حفظ  یکند که برا یمرد مذکور در آن بوده، دارالکفر بوده است؛ به هر حال عالم مذکور او را امر م

ده و فرد مذکور توبه کر نیبنابرا. شود یهجرت کند که الله متعال در آن عبادت م ییبه روستا نشید

اما در . کنند یآن الله را عبادت م یکند که اهال یمهاجرت م ییبه جا نشیدحفظ  یبرا مانینادم و پش

رحمت بر سر گرفتن جان او  یعذاب و ملائکه  یرو ملائکه  نیرسد؛ از ا یراه مرگش فرا م ی مهین

مهاجرت کرده  انمیتوبه کرده و نادم و پش یو: ندیگو یرحمت م یکنند؛ ملائکه  یبا هم اختلاف م

 یآنها م انیقضاوت م یرا برا یشود که الله متعال مَلکَ یآنها اختلاف م انیم بیترت نیاست؛ و به ا

آن هجرت  یکه از آن هجرت کرده و به سو ینیاو تا دو سرزم انیم یفاصله : دیگو یفرستد که م



کفر به  نیاگر سرزم. باشد یتر بود، اهل همان جا م کیاز آنها نزد کیبه هر د،یرینموده، اندازه بگ

تر بود،  کینزد مانیا نیکنند و اگر به سرزم یعذاب او را قبض روح م یتر بود، ملائکه  کینزد یو

شوند  یو متوجه م رندیگ یفاصله ها را اندازه م نیبنابرا. کنند یرحمت او را قبض روح م یملائکه 

 ئکهملا نیهجرت بوده است؛ بنابرا آن در یتر است که به سو کینزد ینیوجب به سرزم کیحدود 

کنند یرحمت او را قبض روح م ی  

 

کند؟ یبه حسنات م لیچگونه توبه گناهان را تبد  

دارد که  یبیو غر بیعج یتوبه قانونها رایز. داردیوا م ریبه آثار توبه ذهن انسان را به تح ینگاه مین

دیآ یجور در نم ییایدن یحسابش با چرتک ها یگاه . 

آل عمران، ) رشیاست اما قابل پذ بیعج آمرزد،یو م بخشدیخداوند گناهان توبه کننده را م نکهیا

شگفت آور است اما  کند،یگناهان او را از صفحه دل و نامه اعمالش محو م نکهیا(. 83

 زیاست، تعجب برانگ یاز رحمت اله یساز برخوردار نهیتوبه زم نکهیا(. 8 هیآ م،یسوره تحر)یرفتنیپذ

خداوند پس از محو گناهان توبه کننده،  نکهیاما ا(. 34 هیسوره هود، آ)و قابل فهم ندیاما خوشا ستا

خداوند در قرآن . دیآیجور در نم یآدم چیبا حساب و کتاب ه کند،یبه حسنات م لیآنها را تبد

:دیفرمایم  

.) مایحسَنَاتٍ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَح ئاتِهمِْیِّاللَّهُ سَ بَدِّلُیُمنَْ تابَ وَ آمنََ وَ عمَِلَ عمََلاً صالِحاً فَأُوْلئکَِ  إِلاَّ

34 هیسوره فرقان، آ ) 

 



آورند و عمل صالح انجام دهند که خداوند گناهان آنان را به  مانیکسانى که توبه کنند و ا مگر

کند و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است حسنات مبدلّ مى ! 

 

جمله استغفار، توبه کند و همه  کیکه غرق در گناه است، با گفتن  یانممکن است انس چگونه

با عدل خداوند سازگار است؟ نیا ایبه گل و بلبل شود؟ آ لیزشتش تبد یکارها  

کود  انیاز م بایگلخانه ز کیچگونه ممکن است در . میدهیپاسخ م یگریسوال را با سوال د نیا ما

و  کندیخوش م یکه شامه را مست بو ییگلها د؟یخوشرنگ و خوشبو برو ییگلها یوانیح یبدبو

خود یبایچشمها را خمار رنگ و جلوه ز . 

گل  یگناه، بذر پر ارزش توبه را بکارد، پس از چند یبدبو یلاشه ها انیاگر انسان بتواند در م ،یآر

دیحسنات را خواهد کاو یخوشبو . 

و تکاپو خواهدیتلاش م. و تحمل خواهدیصبر م. ستیم نه هایراحت نیدانست که به ا دیبا البته . 

یا داودُُ إنَّ عبَدِیَ المُؤمنَِ »: خداوند به داوود علیه السلام وحی کرد: صادق علیه السلام می فرماید امام

هُ وَ أنسیَتُهُ الحَفظََةَ وَ إذا أذنبََ ذنَباً ثمَُّ رَجعََ وَ تابَ منِ ذلکَِ الذَّنبِ وَ استَحیی مِنِّی عنِدَ ذِکرِهِ غَفرَْتُ لَ

به راستی بنده مؤمن هر گاه گناهی انجام دهد، ! ای داود ؛وَ لا ابُالی وَ أنَا أرحمَُ الرَّاحمِینَ ةََاَبدَْلتُْهُ الحسَنََ

سپس برگردد و از آن گناه توبه کند، و هنگام یاد آن گناه از من حیا کند، گناه او را می بخشم و 

از ] آن را از یاد ببرند و آن گناه را به حسنه تبدیل می کنم و ( نویسندگان)حافظان  کاری می کنم که

باکی ندارم، در حالی که من مهربان ترین مهربانانم[ کسی   

برند، آنجا به  یعرضه به لوح محفوظ م یفرشتگان، گناهان گناهکار را برا: توبه آمده اتیرآیتفس در

آنچه : دارند یحق عرضه م شگاهیافتند و به پ یبه سجده م نند،یب یعبد م یگناهان ،حسنات برا یجا



بنده گنهکار  یول د،ییگو یراست م: شنوند یپاسخ م! مینیب یرا م رآنیغ یول م،یانجام داده بود نوشت

واشک و آه به در خانه من آمد، من از گناهانش گذشتم و او را  یو زار هیشد و با گر مانیمن پش

نمیکردم، من اکرم الاکرم هیو کرمم را به او هد دمیبخش    

را به ثمر  راتیخ یخوشبو یکند و گلها یدگیدلسوز به دل خود رس یهمانند باغبان دیکننده با توبه

دلخواهش  جهیانسان با تلاش خود به نت رایز. با عدل خدا هم سازگار است نیکه ا دینیبیم. برساند

33 هیسوره نجم، آ)«یلِلإِنسْانِ إِلاَّ ما سعَ سَیْلَ» است که نیقانون خدا هم ا. رسدیم ) 

 

جمله استغفار، توبه کند و همه  کیکه غرق در گناه است، با گفتن  یممکن است انسان چگونه

با عدل خداوند سازگار است؟ نیا ایبه گل و بلبل شود؟ آ لیزشتش تبد یکارها  

 رایز. فلانى انسان بدبختى است: و آله گفته شد هیالله عل یصلّ امبریبه پ: السلام فرمود هیرضا عل امام

بلکه او . دییگو که شما مى ستین نیهرگز چن: فرمود امبریپ. از گناهان را مرتکب شده است ارىیبس

او روزى  رایز. «دش لیبه حسنات تبد»رفت و  نیو گناهانش از ب دیو به حسن عاقبت رس افتینجات 

( خواب بوده است ایگو. )بود و خود متوجّه نبود دایکه عورتش پ دید گذشت، مؤمنى را از راهى مى

شخص بدن او را پوشاند و براى آن که خجالت نکشد او را با خبر نکرد نیا . 

آخرت تو . عطا کند اریخداوند به تو پاداش بس: دعا کرد نیآن مؤمن متوجّه شد، در حقّ او چن وقتى

خداوند دعاى آن مؤمن را در حقّ . نکند رىیتو مناقشه و سختگهمراه سازد و در حساب با  ریرا با خ

 .آن شخص، مستجاب فرمود و او خوش عاقبت شد

 



او از همه گناهانش توبه کرد و اهل طاعت خدا  د،یاکرم به آن گناهکار رس امبریپ  مژده نیکه ا وقتى

آن . دستور دفاع داد امبریحمله کردند، پ نهیهفته که گروهى از دشمنان اسلام به مد کیپس از . شد

و  دیبا دشمنان به شهادت رس رىیمسلمانان براى دفاع آماده شد و در درگ گریهمراه با د زیمرد ن

5.دیو سعادت ختم گرد ریعاقبتش به خ ) 

 

 داستان ناامیدی حمیدبن قحبه جنابتکار

 قحطبه دبنیمن و حم نیب: گفت یشابوریکه عبدالله بزاز ن ستیمرو( ع)اخبارالرضا  ونیدر کتاب ع

با لباس مسافرتم به ملاقاتش . از مسافرت مراجعت نموده بودم مرا احضار کرد یوقت. بود یمعامله ا

را  ودآوردند و دو دست خ قیرفتم؛ وقت ظهر ماه مبارک رمضان بود بر او وارد شدم؛ طشت و ابر

ضان و من هم شستم و فراموش کردم که ماه رم میشست و به من هم امر نمود که دست خود را بشو

 یچرا نهار نم: گفت دیحم. است و روزه هستم چون طعام حاضر کردند متذکر شدم و عقب نشستم

 دیافطار ندارم و شا یبرا یگریو عذر د ستمین ضیماه مبارک است و من مر ریام یگفتم ا ؟یخور

 یآن گاه اشکش جار ستم؛ین ضیندارم و مر یمن هم عذر: کرد و گفت هیپس گر. دارد یعذر ریام

در  دیکه هارون الرش یدر زمان: گفت دم؟یاش را از او پرس هیپس از فراغت از طعام سبب گر. شد

 یریروشن و شمش یدر نزد او شمع دمیکه بر او وارد شدم، د یدنبال من فرستاد، وقت یطوس بود شب

گفتم با چگونه است؟  نیرالمومنیاطاعت تو از ام: دیپرس دیچون مرا د.. سبز رنگ و برهنه جلو اوست

مرا احضار نمود و همان سوال را تکرار نمود، گفتم با  دینکش یطول. جان و مال؛ پس مرا مرخص نمود

سوال را  انمرتبه احضارم کرد و هم نیسوم یبرا. جان و مال و اهل و اولاد؛ پس مرا مرخص نمود
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بردار و هر کس را  را ریشمش نیا: و گفت دیپس خند. نیتکرار کرد، گفتم با جان و مال و اولاد و د

که  یشدم، مرا به خانه ا رونیرا برداشته همراه خادم ب ریشمش! یبکش دیخادم به تو نشان داد با نیکه ا

است، و در آن خانه  یوسط آن چاه دمید میپس از بازکردن قفل وارد شد. درب آن قفل بود آورد

و جوان همه از اولاد  رینفر پ ستیب دم،یرا باز نمود د  یکیپس . سه حجره است و هر سه مقفل است

آورد و من گردن  یجلو م یکی یکیاو . یرا گردن بزن نهایا دیبا: خادم گفت! رندیو زهرا در زنج یعل

آن گاه در حجره دوم را باز . کشته شدند فرن ستیانداختم تا ب یزدم  و بدن سر آنها را در چاه م یم

کشتم و در چاه  دیند  همه را به اشاره خادم رشبود ریدر زنج ینفر علو ستینمود و در آن هم ب

بود مانند آن دو دسته همه را  ینفر علو ستیانداختن، سپس در حجره سوم را باز نمود و در آن هم ب

که تو را  یوقت یدار یچه عذر امتیق یبر تو، فردا یاو: بمن فرمود. بود یرمردیپ یکشتم، نفر آخر

 یو حال آنکه تو شصت نفر از اولاد او را بدون گناه حاضر کنند( ص)حضور جد ما رسول خدا 

را هم  رمردیآن پ! دیبمن نمود و مرا ترسان یغضب نظر یخادم از رو د؛یپس بدنم لرز ؟یکشته ا

را کشته باشد روزه و ( ص)از اولاد رسول خدا  نفرکه  شصت  یپس کس. کشتم و در آن چاه افکندم

رمیگ یدارم که مخلد در آتش هستم و لذا ماه رمضان را روزه نم نیقیاست؟ من  ینماز او را چه نفع . 

 

داستان آن  ،یشابوریبه خراسان، عبدالله ن( ع)الرضا یبن موس یکه پس از ورود حضرت عل ستی مرو

 دیکه حم یأسیبر او،  آن  یوا: حضرت نقل نمود، فرمود یاو را از پروردگار عالم برا أسیملعون و 

 قتلاگر ملعون، پس از  یبل. است شتریب یگناهش از قتل آن شصت نفر علوداشت  یاز رحمت اله

 ینشده بود و راست دهیخود بر یاز خدا یگناه بزرگ به کل نیگناه و پس از ارتکاب ا یسادات ب نیا

شده  یملنج یبه رحمت اله یاخلاص توبه نموده از در عجز و زار یو از رو مانیاز کرده خود پش

 دالشهداء،یقاتل حضرت حمزه س یچنانچه توبه وحش. فرمود یبه او را قبول متو میکر یبود؛ خدا



دل رسول خدا را فوق العاده بدرد آورده بود با آن حرکت  نکهیبا ا رفتیرا پذ( ص) غمبریپ یعمو

توبه اش را ( ص)خدا غمبریمثله که با جنازه  آن بزرگوار مرتکب شده بود مع الوصف پ انهیوحش

رفتیپذ . 

 


